
 

147 

 
 

 
 عشر   خمسه  البلاغه و  مناجات در نهج ییه شکوا  یقرآن یمبان  یررسب

 *   یدپور جاو فاطمه  
 25/05/1403تاریخ پذیرش:    1401/ 08/12تاریخ دریافت: 

 چکیده
 شاده متحمل گوینده رنج ودردهایی که از مضامون شاکایت با ساخنانی بفای شاکواییه عنوانی اسات

باشاد. شاخصای می هایشاکوایه و اجتماعی-سایاسای یلسافی،-های عفیانیشاکواییه و عمدتا شاامل
قابل شاناساایی سات و هم یکی از  البلاغهنهج سافتاساف در هم مختلف بساامدهای با موواوعی که

اسات. هدف پژوهش حاواف، شاناساایی عشاف، مناجا  شااکین نامگذاری شادههای خمساهمناجا 
ها در این دو منبع و تبیین میزان هماهنگی و تاثیفپذیفی آنها از آیا  قفآن اسااات. وتحلیل شاااکواییه

کوهها نشاان مییایته کوهداد شا  ها تلنگفی است های عفیانی یصال مشاتف  این دو منبع اسات. این ش 
تواند بف انسان میها غلبه آنتفین  به مسلمانان بابت احاطه عوامل درونی و بیفونی انحفاف که کوچک

تماایلا  ماذموم و انحفایاا  یکفی، عقیادتی و عملی، موجاب بفوز ریتاارهاای تکاانشااای گفدد. باا ایجااد  
بازماندن انسااان از اهداف مترالی و تخفیب رابطه انسااان با مربود و بب تواند ساانهایتا این ریتارها می

 گفدد.  تکامل مادی ومرنوی
ذم، تحساین و  قالب در بایدمی را هاآن و ندارند مساتقیمی که گاهی شاکل شاکایی  هااین شاکواییه

آرمان آنها و   انساان جهت هدایت  امامان مندشاخصایت دغدغه نمود، بیانگف در  انذار گاهی

های این دو منبع، تفسیف و تفجمان قفآن، ومن در گستفج روح تقوا در جامره بشفی است. شکواییه
 . گفتن با کلام وحی را نشان می دهد سخن گونهتضمین و تلمی  آیا  است و قفابت این

 واژگان  یدکل 
  .البلاغهعشف، نهجخمسه شکواییه، مناجا 
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 مقدمه .1

 غنایی ادبیا  ذیل که اساات ادبی تاثیفگذار های بساایارگونه از یکی الشااکوی( یا )بث  شااکواییه
 ها و آلامی اساات کهرنج از درونی و شااکایت یدردها آن بفآمده از یگفدد. و محتوامی بندیتقساایم
 مخاطب یبفا را آزردگی خاطف و رنجش خود از این طفیق عامل تا کوشاادمتحمل شااده و می گوینده

ساااهولاات روشااان ادیبااان، جهاات  آنشاااکواییااه بهتف   در   در سااااازد.  گونااههااا  بااه  را  هااای  هااا 
اند. با این تووی  که بندی نمودهتقسیم اجتماعی« سیاسی و یلسفی، شاخصی، عفیانی،»هایشاکوایه

کوه کوهشا   دو به توانمی را دردها این  .شاوندمی ناشای شاخصای آلام از که اسات هاییهای شاخصای شا 
کوه تکبف  ،یف یپ ،یمار یب ،یجسامان های مادی و طبیری)وارفشاکایت گفوه های مرشاوو و..( و شا 

کوه مرنوی و روحی تقسایم نمود. ها یا عشاق زمینی اسات و یا عشاق عفیانی و مرنوی. لذا منبع این شا 
قصاافابونصااف،   اند. )یفاحیعاریانه نیز نامگذاری نموده و عاشااقانه هایی را به شااکواییهچنین شااکواییه

دهد در هیر کدام از آنها اثفی از عشاف نشاان میالبلاغه و مناجا  خمساه( مطالره نهج20، ص1390
کوه بابت عشااق کوه از دوری و هجفان محبوب  شاا  های مادی وجود ندارد بلکه ساافاسااف این متون شاا 

 از اجتماعی سایاسای: شاکایت هایواقری اسات.)مناجا  محبین، راغبین و...( اما منظور از شاکواییه
کوه بف حاکم هاینابساامانی و دردها بیدادگف   حاکمان  تبریض، عدالتی واز ظلم، بی اجتما  همانند شا 

به گام   مفدم وواع نامطلوب موجود با دعو  سااختن طلب به امید دگفگونو...اسات و یفد شااکی آرمان
کوه ظلم و جور به عوامل نابودی و عدالت مسایف در بفداشاتن کوه،   .پفدازدمی شاکایت و شا  نو  دیگف شا 
روزگار،   گفدج  از شاکایت و هساتی نظام به یلسافی اسات که غالبا مضامون آن اعتفاض هایشاکواییه

کوه اخیف  47، ص1400بخت و... اسات.)اکبفی، اسافندیاری، یناساازگار  مقدر، یهاینابفابف  (این شا 
سازی انوا   شاود. باید دقت داشت در مقام عمل و پیادهدر متون مورد بفرسای پژوهش حاواف یایت نمی

  توان مفزبندی شاااود و نمینیز مشااااهد می هاییتداخل های مختلف، گاهشاااکواییه در متون و بحث
و اجتما ، امفی  ساایاساات تنیدگی هم شااد. این مووااو  با لحاظ در قائل گفتهدقیقی بین انوا  پیش

و نزدیکی آن با مووااوعا     ، قفابتهای شااخصاای امامان مرصااومعادی اساات و یا در شااکوه

شاان عاطفی بار های شاخصای ایشاان با وجوداجتماعی و سایاسای بسایار مبفهن اسات و یا ارتباط شاکوه
 باشد.  یلسفی بسیار ملموس می و عفیانی با محتوای
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مورد استفاده قفار  البلاغه نهج  کفا  در  و به  مختلف  بسامدهای  با  شاکواییه، موواوعی اسات که غالبا 
نیز تحت عنوان مناجا  شااکین به    عشاف امام ساجاد های خمساه و اختصااصاا یکی از مناجا    گفیته 

کوه   اساات. شااکایت از مووااوعا  مختلف پفداخته   مسااتقیمی  شااکایی ها، شااکل  در این منابع گاهی شاا 
ها نشااان  بفرساای نمود.   در   انذار  قالب  در  گاه  ذم، مدح و تحسااین و  قالب  در  باید می  را  ها آن  و  ندارند 

کوه می  کوه از نفز، دنیا و شایطان( یصال مشاتف  این دو منبع و موواو  مورد دهد شا  های عفیانی)شا 
کوه پژوهش مقاله حاوااف اساات. اما در نهج  های اجتماعی  های عفیانی، شااکواییه البلاغه علاوه بف شاا 

 در مقام   و تصادی و مسائولیت چند سااله آن حضاف   اجتماعی  سایاسای  حیا   واساطه  سایاسای به 

های شاخصای آن حضاف  اسات. حتی در شاکایت مسالمانان حجم زیادی را به خود اختصااص داده  خلیفه 
ساایاساای نمود یفاوانی دارد. یکی از   - های اجتماعی نیز تلفیق وارتباط شااکوه های عفیانی با شااکواییه 

ور شاادن و د  با لحاظ دوران حیا  امام علی شااقشااقیه اساات.   ها خطبه تفین این شااکواییه شاااخ  

چنین یتوحا  اسالامی و سافازیف شادن منابع ثفو  به جامره  مسالمین از مفاهیم اصایل اسالامی و هم 
خواهی و جولان دادن نفز اماره و شاایطان در طلبی و دنیا گیفی و پفورج روحیه دنیا اساالامی و شااکل 
های الهی،  سااازی آنها جهت دور ساااختن هفچه بیشااتف مفدم از مفاهیم دینی و آرمان این میدان و بسااتف 

مساائولیت با مشاااهده حفکت قشااف  احساااس  از  ساافشااار  به عنوان رهبفی مترهد با روحی امام علی 

خلاف مسایف الهی با ابزار مختلف، جامره را به مسایف و اهداف   عظیمی از جامره مسالمین در مسایفی بف 
گیفی  از عوامل شااکل   های امیفالمؤمنین سااازد. یکی از این ابزارها، شااکواییه درساات رهنمون می 

کوه  چنین رویکفدی اسات. باید دقت داشات این   عین  در  شاوند بلکه نمی  ایفاد  انفرالی  موواری  از  ها شا 
ها و  انسااان  هدایت  بفای  ایشااان  دغدغه  دهند و بیانگف می  نشااان  را   امام  درونی  گداز  و  سااوز  آنکه 

بفای مخاطب، انساان آرمانی و جامره آرمانی را نیز به تصاویف   گساتفج روح تقوا در جامره بشافی اسات. 
اسات و  کشاد و تلنگفی اسات به مسالمانان بابت عوامل درونی و بیفونی که همواره آنها را احاطه کفده می 

تواند عفصاه را بف آنها باز کفده و سابب شاود در ابراد مختلف زندگی آنها بفوز یایته  تفین غفلتی می کوچک 
، خفقان شااادید حاکم،  اما در مورد دوران حیا  امام ساااجاد  و آنها را در دنیا و عقبی گفیتار ساااازد. 

زمینه به صافاحت ساخن گفتن و تبلیغ و هدایت بفای آن حضاف  را از بین بفده و حتی در دورانی بالاجبار  
 ، 6و،ج   1417،  ی ؛ بلاذر 449ص  ، 2و، ج 1385اثیف،  ابن گشت.)  نشای حضاف  سجاد موجب بادیه 
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مفدم از مرارف   (چنین یضااایی ساابب دور شاادن و غفلت 104ص  4، ج 1377د،  ی الحد ابی ؛ ابن 367ص 
و،  1415اصااافهانی،   و در مقابل، رواج یسااااد و انوا  انحفایا  و پفورج روحیه یأس گفدید.) اهل بیت 

-152، ص 1394؛ مرینی پور،  42، ص  1386؛ عساااکفی، 41ص  ، 1391آقایی،  ی ؛ حیدر 54ص  ، 9ج 
در پفورج، تفبیت و هدایت    های امام ساجاد تفین شایوه ذا با توجه به جو  موجود یکی از مهم ( ل 183

و ارائه   اسات اساتفاده از زبان دعا و مناجا  شایریان، و نشاان دادن آنگه باعث انحفاف و یسااد آنها شاده 
اندیشاه و رهنمودهای خویش در این قالب بوده اسات. از آنجا که برضاا به اعتبار ساندی این مناجا  و در 

تفین  اسات یکی از مناساب آوری گشاته ایفاداتی وارد شاده البلاغه جمع ه در نهج تف به آنگ ساط  بسایار پایین 
رو تبیین و  ها جهت اثبا  این انتساب، بفرسی محتوایی این آثار است. از این رو هدف پژوهش پیش گزینه 

ها و ارتباط آن با عشاف با محوریت موواو  شاکایت البلاغه و مناجا  خمساه تحلیل سااختار مرنایی نهج 
کلام خداوند در قفآن اساات و به اقتباسااا  و بخصااوص تلمیحا  قفآنی این متون اشاااره دارد. تبیین و  

و آرمان آنها در هدایت    امامان  مند شاخصایت دغدغه   ساازی نمودار سابب تواند  تشافی  این ارتباط می 

کمیت  ها به مسایف درسات و گساتفج روح تقوا در جامره بشافی شاود. چه زمانی که در منصاب حا انساان 
باشاد. به  ها را منزوی سااخته و اقبالی به ایشاان نداشاته جامره اسالامی قفار داشاته چه اینکه حکومت آن 

ر  تواند ای می هف طفیق چنین رویکفد و بفرسااای  و مقام مرفیتی   و جامره آرمانی  انساااان  ایشاااان از  تصاااو 
اثباا  کنناده همااهنگی ماابین  تواناد  چنین می نسااابات باه مفااهیم قفآن را متجلی ساااازد. هم   امااماان 

اسااالام ثقلین رساااول گفامی  بف حاادیااث  گفدد  تااأییاادی  تااا مهف  باااشااااد  قفآن و عتف     مفاااهیم 

توان بف رسااد می به نظف می   بنابفاین   ( 149، ص 1ج و،  1403؛ طبفساای،  135و، ص 1413د،ی مف خ ی شاا ) 
اسااس این روج یرنی اثبا  قو  متن و ارتباط تنگاتنح آن با مباحث قفآنی، وارف ساندی منتساب به  

را ملقی   عشاف را جبفان نمود و تفدید در انتسااب این اثف بف امام  این منابع، بخصاوص مناجا  خمساه 

 و تحلیلی صور  پذیفیت.   ای ه اعلام نمود. این مهم به روج کتابخان 
 پیشینه تحقیق 

مقاله  تفین منبع شناسایی شده ها در دو منبع مورد پژوهش حاوف، مفتبط شکواییه  مووو  بفرسی  در 
این مقاله،   در  ( اسات. 1385میفقادری)  جرفف  البلاغه« از دکتف نهج  در  مؤمنین امیفال  های »شاکواییه 

گونه تحلیلی   هیر  بدون  ها و نمونه  ذکف  به  ادبی و تنها با اکتفا کفدن  اغفاض  از  یکی  قالب  در  ها شااکایت 
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 دادن  از  عملا  و بفرسای نمودهای قفآنی در آن مطفح نشاده اسات، این پژوهش،   مورد بفرسای قفار گفیته 
های موردی  توان از نمونه چنین می اساات. هم مانده  ناتوان  سااخنان امیفالمؤمنین  به  منطقی  نظمی 

نامه بفرسای مبانی قفآنی و روایی مناجا  الذاکفین« انسایه  چون »پایان عشاف هم بفرسای مناجا  خمساه 
چنین بفرساای محتوایی این ( نام بفد. نویساانده در این اثف به اهمیت مناجا  ذاکفین و هم 1390عفاقی،) 

اساات و در بساایاری از موارد تنها به ذکف روایا  بساانده کفده و  مناجا  بف اساااس آیا  و روایا  پفداخته 
تف، محتوای این منابع را مورد بفرسای  لی کند. . دیگف آثار به صاور  ک کمتف از مساتندا  قفآنی اساتفاده می 

عشاف« اثف مفتضای ساازجینی و  اند. به عنوان نمونه مقاله »تجلی ادعیه قفآنی در مناجا  خمساه قفار داده 
چون ویا  با نیکان، آبفومندی در روز قیامت،  ( اساات. در این مقاله، مفاهیمی هم 1395سااجاد یفجی)  

هایی اسات که مورد بفرسای نویساندگان قفار گفیته اسات. نویساندگان متذکف  تسابی  خداوند از جمله گزاره 
ها اسات و بفرسای تمامی اشاتفاکا  از سااختار  ای از این هماهنگی شاوند مفاهیم ذکف شاده، تنها نمونه می 

با توجه به آنگه از آثار علمی منتشاف شاده مفتبط با موواو  مقاله گزارج شاد،  این پژوهش خارج اسات 
البلاغه و مناجا   ساااتقیم و به شااایوه مقاله حاواااف به بفرسااای مبانی قفآنی نهج اثفی که به صاااور  م 

 عشف پفداخته باشد توسط محققان شناسایی نگفدید. خمسه 

 های عرفانی شکواییه 
عشااف  البلاغه و مناجا  خمسااه آنگه از بحث شااکایا  به صااور  مشااتف  و به ن  در متون نهج 

کوه توان بادان دسااات یاایات  می  عفیاانی صاااادر شاااده از این  هاای هاای عفیاانی اسااات. شاااکواییاه شااا 
شاکوه بابت عواملی اسات   و نمود  روحی  تلاطما   بیانگف  که  هساتند  شاکواییه  از  ای گونه مرصاومین 

که سابب یاصاله ایتادن بین انساان و مرشاوو و محبوب واقری و ازلی و نتیجتا بازماندن انساان از اهداف  
شاااود  و در البلاغاه باه ویور یاایات می متراالی و تکاامال ماادی و مرنوی اسااات. این نو  شاااکاایات در نهج 

عشااف نیز بخصااوص در دو مناجا  »شاااکین و زاهدین« نمود کامل و جامری از آنها در مناجا  خمسااه 
گیفد. پیش از دسااتفس اساات. در ادامه بحث انوا  این شااکوه و مبانی قفآنی آنها مورد بفرساای قفار می 

کوه، ذکف این نکته نیز وافوری اسات که باید دقت داشات زمانی که شاکایتی بف زبان پفداختن به این شا 
با این تووی     .یابد می  عاریان  دیگف  نزد  آن  مرنای  از  متفاو   گفدد غالبا مرنایی جاری می   مرصومین 

شاود شاکایا   سابب می  که  اسات  ها انساان  قاطبه  بف  اولیا  این  ولایت  تفاو  اولا  این  دلیل  تفین که عمده 
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ثاانیاا دوگاانگی ظااهفی کاه باا لحااظ عصااامات حضااافا    جلوه  مواعظ  قاالاب  آناان برضااااا در  نماایاد. 
 و شاایطان و.. مشاااهده  نفز  و یا شااکایت از عوامل گمفاهی چون  و درخواساات توبه   مرصااومین 

 که  نمود  جسااتجو آن حضاافا   ولایی  شااأن  در  را در وهله نخساات باید  مساااله  این  علت  شااود. می 

و حقیقتاً  جد    و به  و جنبه آموزشای دارد  در غالب موارد در راساتای ترلیم دیگفان ایفاد شاده   ایشاان  شاکایا  
پیفوانشاان از خود بفوز  پیشاگاه خداوند بفای  به  های تضاف  چنان حالا  و ساخنانی را جهت آموزج شایوه 

چنین از طفیی چون آن حضااافا  در باالاتفین مفاتاب قفب الهی و غفو در عظمات کبفیاایی  اناد هم داده 
حق بودند و اقتضاای مرفیت و مقام مترالی آنان، توجه و اتصاال دائم به حضاف  حق بوده اسات، بنابفاین  

شاان با درگاه خداوند ساخن نمود که از زبان همه امت  تواواع ایشاان  بف  باید حمل چنین عملکفدی را می 
 گویند.  می 

 شکایت از دنیا  الف: 

ق روحی و رابطه پسات و   منظور از دنیای نکوهیده و سافزنش و شاکوه از آن، هفگونه دلبساتگی و ترل 
تباهی اسااات که انساااان با هف امفی از امور عالم بفقفار کند. در واقع آنگه از آن به حب  دنیا و دنیا طلبی  

ن باا دنیاا و حتی  تربیف شاااده و مورد نکوهش اسااات ناه نفز دنیاا، ناه علاقاه، اساااتفااده و ارتبااط داشااات 
هایی که لازمه حفکت، حیا  و پیشافیت آدمی اسات. که بالرکز این نو  روابط مقبول و مورد دلبساتگی 

کوه از آن، وابساتگی،  32:  7تایید خداوند اسات)قفآن کفیم  ( لذا منظور از دینای نکوهیده و سافزنش و شا 
هایی  زو قفار دادن و ترلقا  و وابساتگی رواایت دادن و قانع شادن به دنیا و آن را هدف نهایی و منتهای آر 

هایش کند و یفد این امور را کمال مطلوب و ارزج مطلق اساات که انسااان را یفیفته تجملا  و داشااته 
هاا و علایقش انز گیفد کاه جادایی از آن چون حنظلی کاامش را باه تلخی  خود انگااشاااتاه و چناان باه لاذ  

قفار گفیته اسات باید ماهیت    کشااند. بفای شاناخت بهتف این دنیا که ساخت مورد شاکایت مرصاومین 

های دینی در قالب تبیین  آن شااناخته شااود. بف این مبنا در ادامه بحث به بفرساای این مطلب که در گزاره 
 شود. ماهیت حقیقی دنیا بیان شده است پفداخته می 

 شکایت از دنیا در قالب تبیین ماهیت حقیقی آن
، با خارج سااختن آن از صاور  مربود و کمال مطلوب متون اسالامی شاکایت خود از دنیا را بفای

ساااازد. اماام  هاا و مااهیات منفی دنیاا آشاااکاار میپفده بفداشاااتن از چهفه حقیقی دنیاا، و بیاان ویژگی
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سااازد و ی دل را مساادود میینایهای بمرتقدند: شاایفتگی و دلبسااتگی نساابت به دنیا روزنه  یعل

؛ شااوشااتفی،  42، ص13، ج1358هاشاامی خوئی،    بفد.)انسااان را به اسااار  و بفدگی پف حقار  می
ال النیشاابوری، عبی348، ص11، ج1376 های دنیا  تفین مشاخصاه( از جمله مهم.444تاب، ص؛ الفت 

 که مورد شکایت قفار گفیته است عبارتند از:

 . عامل فریب كاری، آزمندی و غفلت زدگی 1

های  های دنیوی، که پیامدج یفیفته شاادن دلدر بساایاری از آیا  قفآن، یفیفته شاادن به لذ 
خداوند در های دنیا و غفلت از آخف  اسات نکوهش شاده اسات. متمایل و لفزنده و گفیتار شادن در چاه

حَ یفماید: »کاری وی میها از این دنیا، با اشااره به صافت یفیبتحذیف انساان کُمُ ال  نَّ رَّ َُ َُ تَ ن  یفَ ا یکةُ الدُّ
رُوریوَ َ    ََ ِ  ال  کُم بِاللَّ نَّ رَّ ای دیگف از ساافنوشاات شااوم دوزخیان  (خداوند در آیه33:  31قفآن کفیم«)  َُ

ساخن گفته و در مورد اینکه یکی از عوامل این شاوربختی، یفیفته شادن توساط دنیای یفیبنده و مکار  
ذِ ٱاسات. » مَذُوا  یِ ٱنَ  یلَّ هُمُ  یتَّ ت  کاً وَلَعِباً وَغَرَّ حَ ٱنَهُم  لَه  ن  ٱاةُ  یل  ََ ل  یلدُّ کا  لِقَاءَ یا فََََ اهُم  کَمَا نَ َُ رَ نَن ََ مِهِم  یک  ک 
ََذَا های دلففیبی که دارد، تشنگان ترلقا  مادی را چنان مفتون خود ساخته که «دنیا با زرو و بفو هَََ

دهند، به طوری که یک گام یفاتف  ها و زر وزیورهای آن چشم دوخته و آزمندی نشان میسخت بف بهفه
انگارند و پندارند، وسایله را به جای هدف میای ورای آن در بفابف خود نمیبینند و قیامت و آیندهنمیرا 

  که گویی هفگز جدا شاادنی از این امور در کار نیساات. کند، چنانناپذیف آنها را قبضااه میحفصاای پایان
ع  کناد: »( خاداوناد اینگوناه ایفاد را زیاانکاارتفین ایفاد مرفیی می.97-96، ص1382)جرففی،   ع  هََ هَُ

رِ  خ  ََََ
َ ئُکُم بِام  ذِ ی نُنَبِّ مَاً * الَّ ع 

َ
ع  ینَ   عَّ سََََ ن  یهُم  فلِ الحَ ینَ ضََََ م   یا وَ هُم   یکةِ الدُّ نهَّ

َ
بُکنَ   نُکنَ یحَ ََََ َََِ 

ح 
ا عًََ ن  کفیم«)صََََُ آیااه104-103:  18  قفآن  در  و  دنیااا  (  این خصاااوصااایاات  بااه  اشاااااره  بااا  دیگف  ای 

کَالِ وَ یفماایاد:»می اثُرٌ فِل امم  نَکُم  وَ تَکََ اخُرٌ بَی  تَهََ ةٌ وَ  ینََ کٌ وَ زِ لَه  بٌ وَ  لَعَِ ا  یََ
ن  دُّ اةُ الَ حَیََ ا ال  مََ نَّ

َ
لَمُکا   اع 

ا وَفِل الْخِ  امًَ ا ثُمَّ یَکُکنُ حُطََ هَرك ُ  ثُمَّ یَهِیجُ فَوَرَااُ مُصََََ  اتَُ ارَ نَبََ کُهََّ بَ ال  جََ ع 
َ
ثٍ   عِ غَیَ   ذَابرَةِ عََ امو  یِ کَمَثََ

رُور َُ یَا إِّ  مَوَاعُ ال  ن  حَیَاةُ الدُّ کَانٌ وَ مَا ال  ِ  وَ رِضََ  هِرَةٌ مِنَ اللَّ  َ دِیدٌ وَ مَ ( در بفخی  20:  57قفآن کفیم  «)شَََ
یفماایاد. از جملاه این امور  شااااره کفده و میهاای یفیاب اآیاا  نیز خاداوناد باه بفخی از مصاااادیق و روزناه

گفدد.  تواند مانری بف ساااف راه انساااان ها میدنیوی، اموال و یفزندان هساااتند که علاقه ایفاطی به آن
بَنِ ی زُ یفماایاد: »خاداوناد در مورد این تفیناد می اءِ وَ ال  هَکَاتِ مِنَ النِّ َََََ بُّ الََََََّّ اسِ حَُ اطِ ینَ لِلنََّ قَنََ رِ  ی نَ وَ ال 
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مَ  ةِ وَ ال  هِضَََّ هَبِ وَ ال  مُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّ حَ یال  الِكَ مَوَعُ ال  ََ    ِ حَر  عَمِ وَ ال  ن 
َ مَةِ وَ ام  کَّ َََ مُ  ن  یعِ ال  ُ  یکةِ الدُّ ا  وَ اللَّ

مَاب نُ ال   (  14:  3«)قفآن کفیمعِندَاُ حُ  
نیز به تبریت از قفآن در ساخنی نغز به خصاوصایت یفیبندگی دنیا   پیشاوای موحدان؛ امام علی

ن  یفماید:»اشاااره کفده  و از آن بیم داده و می رُکُمُ الدُّ حَذِّ
ُ
ل   هَکَاتِو یإِنِّ ت  بِالََََّّ رِةٌو حُهَّ کَةٌ خَضََِ

هَا حُل  او فَإِنَّ
قَلِ  ال   بَِ

ت  ةِو وَرَاهََ اجِلََ عََ ال   بَِ
ت  بََ الِو وَتَزَ یَوَتَحَبَّ الْ مََ  بَِ

ت  مَنُ یعِو وَتَحَلََّ او وََ  تُؤ  رَتُهََ دُورُ حَب  رُورِو َ  تََ َُ ال   بَِ
ت  نََ

ارَةٌو   رَّ ارَةٌ ضَََ عَوُهَاو غَرَّ وَ یزَینُ لِل نیز با اشاااره به این مووااو  »  امام سااجاد(  110خطبه  ..«)فَج 
یَا ن  بَّ الَدُّ هاای  کااری کاه باا زخاارف و زیناتدر پیشاااگااه خاداوناد از دنیاای یفیاب  «)منااجاا  الشااااکین(حَُ

کوه میاج دلگونهسفاب وَنَا یَاراً  : »بفدکند و به خداوند پناه میهای بسیاری را یفیفته، ش  کَن  س 
َ
إِلَهلو  
وَجِلءُ مِن  مَکََ  إِلَیَاَ نَل  او فََ رِهََ د  عِ غََ ا َِ ا فِل حَبََ ایََ مَنََ

دِی ال  یَ 
َ
َ ا بَِ

نََ قَو  ا وَعَلَّ رِهََ ا حُهَرَ مَک  او حَهَرَت  لَنََ دَعِهََ دِ خَُ ا َِ
بِاَ نَع   َِ زینَوِهَاوَ وِرَارِ بِزَخارِ

 مناجا  الشاکین(    مناجا  الزاهیدن،،«)وَصِمُ مِنَ الِْغ 

 . مملو از درد و سختی 2

های  ها و سااختیاز دیگف خصااای  دنیا، همفاه بودنش با درد و رنج و آمیخته بودنش با گفیتاری
هایی که دامنگیف  کند و ناکامیهایی که بف انساان تحمیل میناپذیف اسات، دنیا به جهت ساختیاجتناب

های آن همفاه با رنج  گاه وی را به آساایش و آرامش مطلق نخواهد رسااند. حتی خوشایساازد هیراو می
های آن. خداوند با واژه »کدح« به این رنج و تربی که توامان در  و سااختی اساات چه رسااد به ناخوشاای

 ییفماید: »( اشااااره می540، ص7جو،  1424ه،  یگذارد.)مغنجسااام و جان و روح انساااان اثف می
َ
هَا یَ

كَ کاَیٌِ  إِللَ  نُ إِنَّ نَ َ هِ  ا   َُ حًا فَمُ كَ کَد  بِّ چنین مملو از مشاقت و ساختی  ( خداوند هم6انشاقاو/  «) یرَ
د« که به همه گونه مشاقت و رنج اطلاو می ،  و 1412راغب اصافهانی،  )  شاودبودن دنیا را با واژه »کب 

ن  انَ فِل کبَدٍ کشد»( به تصویف می7، ص6، ج1371؛ قفشی،695ص ِ
نَا الْ  حضف      (  4بلد/ «)لَقَد  خَلَق 

پف از بلا و آیت و رنج دنیا را به تصااویف    ای از این واقریتدر مناجا  شاااکین، گوشااه  امام سااجاد
کَباتکشیده است:» حُکنَةُ بِالنَّ مََّ  ةُ بِا فَاتِ ال  َُّکَّ مَح   «ال 

 كننده. هالک و نابود 3

ها اسات. ساایه شاومی که ها و شاکساتها، نایفمانیدلبساتگی به دنیا سافآغاز انحطاط، خطاکاری
کناد. موواااوعی کاه بخش اعظمی از بادبختی و هلاکات را باه طاالباان و وابساااتگاان خود عفواااه می
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نیز با یک    و..( امام ساجاد49نامه  ،32،81،110،190،231غه پیفامون آن اسات)خطبهالبلانهج

هَا دارد که عاقبت دلبساااتگی و عشاااق به دنیا هلاکت و نابودی اسااات.:»  اشااااره کلی اذعان می فَإِنَّ
ةُ  لِهََ مُو  ا ال  بَهََ َُّ ةُ طُ لِکََ مَه  هاایی از این هاا و نموناه«)منااجاا  زاهادین( اماا خاداوناد در آیاا  مختلف باه جلوهال 

( از جمله این وجوه که 35: 45کفیم، قفآن96و86:  2کفیمنماید)قفآنهلاکت و بدیفجامی اشااااره می
توان به آیا  ذیل که ها اساات مینمودهای عینی هلاکت و از جمله تفیندهای به دام انداختن انسااان

 بندی است اشاره کفد:همگی تحت عنوان واحد »انحفایا  یکفی و عقیدتی« قابل جمع

 ایجاد انحرافات فکری و عقیدتی:
دنیاگفایی تفجی  زندگی دنیا بف آخف  و اساتبراد نسابت به قیامت و حتی و یکی از پیامدهای ناگوار  

خِرَةَ »انکار و تکذیب آن اساات عَاجِلَةَ*وَ تَذَرُونَ ا   کنَ ال  َُّ بَع  تحِبُّ های  انسااان(  21-20«)قیامت/ک

اسات و با ساخت جلوه دادن طاعا ،  دنیاگفا در شاهوا  یفو غلطیده و دلشاان به گناه رغبت پیدا کفده
دهد. این گفوه به جهت  را در نظفشاااان ساااخت جلوه میپذیفج مسااائله قیامت و یا التزام به لوازم آن

مانند و به کلی کار  دوساتی مظاهف دنیا، آن را بف آخف  تفجی  داده و از آبادساازی آخف  خویش باز می
ن متجاوز و گناهکار،  کنند و بنا به یفموده خداوند یقط هلا  شاوندگاامت را رها مییآخف  و نشاانه ق

ا  »کننادقیاامات را انکاار می ثِ یوَ مََ
َ
دٍ   وََ ِ  إِ َّ کَعُّ مُع  بُ بَِ

ذِّ ای دیگف خاداوناد در آیاه  (12:  83کفیمقفآن«)میکََ

ذِ »یفماید:  به سافنوشات شاوم و دوزخی شادن طالبان دنیا اشااره می کا   ینَ َ   یإِنَّ الَّ جُکنَ لِقَاءَنَا وَ رَضَُ ر 
الحَ  ن  یبَِ الَدُّ ذِ یَکةِ  الََّ ا وَ  کا  بهََ نُّ

َ
َ مََ اط  ءَایا وَ  انُکا   یَنَ هُم  عَن   ا کََ ارُ بِمََ النََّ وَ هُمُ 

 
َ مََ لَئَكَ  و 

ُ
افِلُکنَ*  ا غََ اتِنََ

ِ بُکنَ ی  دهد.( نمودار ذیل یفایند یوو را نشان می8-7:  10کفیم«)قفآنک 

  

انحرافات 
فکری و 
عقیدتی

ترجیح 
زندگي دنیا 

بر آخرت

ار استبعاد، انك
و تكذيب 

قیامت
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که نمودهای    وندشا میپیامدهای ناگوار دنیاگفایی با توچه به آیا  یوو، در چهار گفوه دساته بندی  
 .ها استعینی هلاکت و از جمله تفیندهای به دام انداختن انسان

س 
ْ

 ب: شکایت از نف

ز در اصاال به مرنی ذا  اساات) ف  ( و در لغت به مرنای: تن، جان،  9، ص7، ج1371قفشاای،  ن 
و،  1404؛ احمد بن یارس،   199، ص12، ج1371، یمصطفو  نشان دهنده زنده بودن است.)روان و  

ز مورد در آیه سایصاد از بیش قفآن در(  460، ص5ج   و در مفهوم لغوی اساترمال   مختلف تربیف با نف 
اسات؛ و گاه به تناساب موارد مختلف،  د به کار ریتهیبه اساتثنای مواردی که به صاور  تأک  اسات،شاده

قفآن   کند.ا منفی پیدا مییژگی، بار ارزشاای مثبت  یلحاظ آن وشااود که به ی به آن ایزوده مییهاژگییو
له)قفآنبفای نفز مفاتبی قائل شااده : 75کفیم  (، اماره، لوامه)قفآن18:  12کفیم  اساات: نفز مسااو 

اساااامی  ( هف کادام از این  30-27:  89کفیم( و نفز مطمئناه)قفآن8-7:  91کفیم  (، ملهماه)قفآن2
آنگاه از نفز در متون  74،ص 1384نوروزی،ای از مفاتاب وجودی نفز اساااات.)مفبوط باه مفتباه  )

 از  که اسالامی مورد شاکایت قفار گفیته است منظور همان نفز سفکش و عصیانگف)نفز اماره(است.
ها حتی پیامبفان و عباد مخل   . نفسای که در وجود همه انسااناساتشاده تربیف نیز نفز آن به هوای

های غفیزی و بفای همه عمف وجود دارد. در واقع تا انسااان حیا  دارد، میل و غفیزه دارد و تا کشااش
( در ادامه بحث، ماهیت  205، ص1تا(، جمصباح یزدی، )بیکند.)هست. نفز اماره بالسوا عمل می

ز و آثاار اطااعات پاذیفی از آن کاه ساااباب شاااده مورد شاااکاایات مرصاااوم قفار گیفد تبیین    این نف 

 گفدد.یم

 . ایجاد انحرافات عقیدتی و عملی 1

به گناه یفمان   را انسانو سوو دهنده به شهوا  است که  ه  کنندسفکش، گمفاهنفز اماره، نفسی 
 . خاداوناد در مرفیی این نفز از قول حضاااف  یوساااف  کشاااانادبادی می دهاد و باه ساااویمی

ُُ نَه  ََََلِ  إِنَّ  »یفماایاد:  می بَرِّ
ُ
ا   ا رَحِمَ رَبلّ وَ مََ کءِ إِ َّ مََ ال ََََُّ ارَةُ  بَِ

مََّ
َ
ٍَ مَ ه  حِ   إِنَّ رَبلّ    النَّ   «) میغَهُکرٌ رَّ

و تقفب وی باه (53:  12کفیمقفآن بفابف پیشااافوی  در  ماانع و حجاابی  نفز، از درون انسااااان،  این 
یا  و هوس آورد. در این حالت یفد، خواساتهمقاصادج پدید می های خود را مبنای اعمال خود  ها، تمن 

ت الهی را یا گوناه هاداریآورد و هقفار داده و در بفابف نفز و شاااهواتش ساااف ترظیم و تسااالیم یفود می
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ََ »فد.یپاذنمی بَعَ هَکَااُ بِ نِ اتَّ عُّ مِمَّ َََ ضََ
َ
نَ اللََّ ِ یمَن    دًی مِّ نیز، در   اماام علی  (50:  28کفیمقفآن«)رِ هَُ

ا َ   یفماید:»سافارشای به مهار نفز اماره سافارج می اَ عَمَّ َِ 
ََّ بِنَه  لِا  هَکَاکَو وَشَُ حِعُّ لَاَو فَإِنَّ یفَام 

ا فَ  هََ َُ مِن  ا ن صَََََ ِ
ٍِ الْ 

ه  ََّ بِالنَّ تَ یالَََََُّّ تَ وَکَرِه  بَبَ  ح 
َ
ای دیگف، نگفانی خود را از ( و در خطباه53نامه«)ما  

نفز، انساان را از راه یفماید پیفوی از هوی کند و میبابت زمامداری نفز و این اساار  بزر  ابفاز می
 حق  بااز می

 
ل  یدارد.»  افُ ع  خا 

 
ا   ف  ما  و  خ 

 
نه   اسُ! إ  ا الناه اُ   یها  با  ا اتِّ ماه

 
أ َ یا  ل 

ما 
طُولُ الأ   ی، و  و  ه  اُ  ال  با  : اتِّ ان  نا  کُمُ اث 

ی ی   و  ه  )خطبهیال  قِّ ح  ن  ال 
( مفاد از اتبا  هوی نفز، تمایل نفز به لذا  دنیوی به صورتی که 42صُدُّ ع 

انساااان از حادود دین خاارج شاااود، بناابفاین بادیهی اسااات این تماایال، انساااان را از حق و حقیقات بااز  
یرنی ورود باه مهاالاک  200، ص2ج،  1358دارد.)هااشااامی خوئی،  می و دوری از حق و حقیقات   )

عشاف خود در این موواو ، از قسامتی از آیا  قفآن به نیز در مناجا  خمساه گمفاهی. امام ساجاد 

اسات. ایشاان در مناجا  شااکین وامن اساتفاده کفده تضامین و بفخی دیگف به صاور  تلمی صاور   
شااکو شاامفد و میهای ناپسااند آنفا بفمیتوصاایف و مرفیی نفز اماره، ویژگی یک ا  ل  لهی، ا  یفماید: »ا 

ساالُک بی   وااهً، ت  فِّ ر  ک  مُت  ط 
خ  ساا  هً، و  ل  ر  راصاایک مُول  م  هً، و  ب  ر  ه  مُباد 

طیئ  لی  الخ  هً، و  ا  ار  م  وا  ا  السااُّ فساااً ب  ن 
ا ا ه  ساه ن م  ، ا  ل 

ه  الأم  ویل  ، ط  ل 
ل  ه  الر  ن  هال ک، کثیف  هو  ند   ا  لُنی ع  جر  هال ک، و  ت  ساال ک الم  ُ ، و  م  جز  فُّ ت  لشاه

ه  و  السه 
فل  الغ  هً ب 

ملوه ، م  هو  رب  و الله ی الله ل  ه  ا  ال  یه عُ، م  من  یفُ ت  ا الخ  ه  سه ن م  یُنی  ا  وِّ ، و  تُس  ه  وب  لی  الح  ُ  بی ا  ، تُسف  هو 
ه  

ل  ؛   إ  ه  وب  الته ل    یب  کُو إ  شا 
 
اً  ی  دُو  ن  یك  ع 

لُّ « این مناجا  به چندین ویژگی بفجسته نفز اماره اشاره دارد از یض 
اج زیااد،  تاابیگف، جز  و بیسااااز و توجیاهجملاه اینکاه این نفز در سااافبااز زدن از اطااعات خادا بهااناه

پفداز و پفدازنده به آرزوهای پوشاالی و باطل اسات، به تاخیف اندازنده واجبا   حفی  بف مرصایت، درون
وساخت جلوه دهنده طاعا  اسات. و به خصاوصایا  دیگفی نیز اشااره دارد که به صاور  مساتقیم و 

امااام واوااا  قفآن؛  شاااااگفد  زبااان  بف  شااافیف  آن کلام  تجلی  واقع  در  و  قفآن  آیااا   از  بفگفتااه  تف 
کنندگی و یفمان به گناه و زشاتی در مناجا   اسات. چنانکه در توصایف صافت گمفاه  الرابدیننزی

 یوو آمده است:  
 یفمان دهنده بالسوا  

کءِ اَمّارَاً »   « )یفمان دهنده به بدی و زشتی(نَه اً بِال ُّ

 یفد.  گ می« به سوی خطا و گناه پیشی و سبقت  وَ اِللَ المَطیئَِ  مُبایِرَاً » 
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 « آزمند بف نایفمانی و عصیان خداوند استوَ بِمَعاصیا مُکلَعَ ً »

 (.شاندکمی)با شتاب مفا به گناه   «تُ رِعُ بل اِلل الحَکبِ  »

 صفا  یوو، تلمیحا  است از آیا  قفآن: 
خِ »

َ
عَ   ُ ُ  هَو  عَت  لَُ  نَه  اسِرِ ِ  یفَطَکَّ ََ مِنَ الم  بَ ص 

َ
 (30: 5کفیم«)قفآننَ ی فَقَوَلَُ  فََ

رًا...«یهَمِ   وَ جَاءُو عَللَ » م 
َ
نهُُ کُم   

َ
لَت  لَکُم     (12:18کفیمقفآن) صِِ  بِدَرٍ کَذِبٍ  هَالَ بَع  سَکَّ

کءِ » ارَةُ  بِال ُّ مَّ
َ
ٍَ مَ ه  ُُ نَه  لِ إِنَّ النَّ بَرِّ

ُ
 (53:  12  کفیمقفآن...«)وَ مَا  

تُ بِمَا لَم  » ر  ََُ لَت  للِ یهالَ بَص کَّ َََ تُهَا وَ کَذَالِكَ س کلِ فَنَبَذ  ََُ س ثَرِ الرَّ
َ
ن    ةً مِّ َََ ض تُ هَب   ََ رُوا  بِِ  فَقَبَض ََُ ص ب 

 (20:96کفیم«)قفآننَه  لِ 

 . هلاک كننده2

»بدان که یفماید:  رسااند میکه هوی نفز، چگونه انساان را به هلاکت میامام خمینی درباره این
خواهش و تمنای نفز، منتهی نشاود به جایی و به آخف نفساد اشاتهای آن، اگف انساان یک قدم دنبال  
آن بفدارد، مجبور شاااود پز از آن چناد قادم بفدارد، و اگف باا یکی از هواهاای آن همفاهی کناد، نااچاار  

ن مفاسااد و از شااود با چندین تمنای آن همفاهی کند. یک وقت به واسااطه یک متابرت نفز به چندی
( خاداوناد در مورد هلا   171ص  ،1385موساااوی خمینی،  آن باه هزاران مهاالاک مبتلا شاااوی.«)

َُ  »یفماایاد:  کننادگی نفز می ا مَن  َّ  یفَ كَ عَنهَ  نََّ دَّ بَعَ هَکََ ُ  فَورَیَییصََََُ ا وَ اتَّ مِنُ بهََ :  20کفیم)قفآن  «ؤ 

داند که، انساان را به گناهان  های آنفا عاملی مینیز پیفوی از هوی نفز و خواساته  ( امام علی16

ایُوا  کشااااناد. » کنناده میهاای ناابود و هلا  و خوشااای قََ و وََ  تَن  الَوِکُم  کَنُکا إِلَل جَهََ ِ و َ  تَر  ایَ اللَ بََ ُِ
ارٍ  ٍَ هََ ا جُرُ

هََ ازِلٌ بََََََِّ زِلِ نََ مَن  ذَا ال  ازِلَ بِهَ إِنَّ النََّ و فََ کَاِ کُم  ه 
َ
نفز آدمی را باه ( اماام  104«)خطباهمِ

فد و هف لحظه یگ کند و لب مفز قفار مین منطقه آزاد اساتفاده مییکند که از آخف ه مییگوسافندی تشاب
ور ان گناهان غوطهیشاااود که در مدار  یب داده و هنگامی بینفز سااافکش، او را یف رود که  بیم آن می

( به عبارتی، گناهان مناطق ممنوعه الهی اسااات، هف  523ص،  3، ج1375مکارم شااایفازی،) اسااات.
( از آنجا 118، ص18و، ج1409رود که وارد آن شاود.)حفعاملی،  م آن مییك شاود، بیکز به آن نزد

اجازه رخصات و میدان دادن به نفز را   امام علیل به مداهنه وجود دارد،  یانساان م که در درون

لَمَةِ دهد. »نمی خَصُ مَذَاهِبَ الظَّ هَبَ بِکُمُ الرُّ کُم  فَوَذ  هُ َِ
ن 
َ
کا مِ صَُ ( این مطلب بدان  85خطبه  «)َ  تُرَخِّ
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دلیل است که نفز کاری جز به یرلیت رساندن غفائز و تلاج جهت اشبا  آنها ندارد، در این مسیف نه 
ای آشااتی ناپذیف با هف گونه  شااناسااد، بلکه دائماً مبارزهتنها هیر اصاال و قید و بندی در کار خود نمی

را مهار کند. لذا رها شادن نفز مساتلزم قانون شاکنی اسات. اصال و قید و بندی دارد که بخواهد آن  
،  13، ج1376چاه قاانون مفبوط باه هماه ابرااد موجودیات انسااااان و چاه حقوو دیگفان.)جرففی،  

اجازه میدان و رخصات دادن به نفز بفای  (این خصالت نفز اماره اسات که امام284اااا 243ص

  د« کاه در قفآن کفیم در مورد یا ك نشاااویا فی»نزدیف لطیهاد. تربنزدیکی باه این منااطق ممنوعاه را نمی
ا بَطَنَ ف: »یبفخی از گنااهاان آماده اسااات. نظ ا وَ مَ هَ هَرَ مِن  ََ ا  هَکاحِشَ مَ رَبُکا ال  :  6کفیم«)قفآنوَ   تَق 

151« الَ  (،  ََالَ  م کا  رَبَُ قَ  تََ قافآنمِ یَوَِ یَوَ    قافآن151:  6کافیام«)  نااا.«  34:  17کافیام،  الاز  لاتاقافباوا  (»و 

های آن، ( بنابفاین قفار گفیتن در سافاشایبی پیفوی از نفز و تن دادن به خواساته32:  17کفیم  )قفآن
نیز حفکت در لبه مفز گناهان اسات. گناهانی که انساان را در مرفض غضاب   به یفموده امام ساجاد

تََ لُا  ایکند. »دهد »لساخطک مترفواه« و در نتیجه انساان را به هلاکت میو ساخط الاهی قفار می
ََالِا المَهالِا هانی  بناج شااافی ر ساااخنی به یفماندهد «)مناجا  شااااکین.( امام علی  بل مَ َ

یفماید:»پز نفسات را بازدار و در پی هوس  وامن تذکف مجدد این پیامد تبریت از نفز، به ایشاان می
 (  56نامه  ای بفگفدان وسفکوبش کن.«)تفین شیوهریتنش مگذار و چون خشمت سف کشد به سخت

 ایجاد رفتارهای تکانشی 
ریتارهایی  است. ها  و هوس   ها، غفایزناتوانی در کنتفل کنش، تکانشوری  ریتار تکانشی یا منظور از

شناس،  حقشود.)غالبا به نتایجی ناخوشایند منتهی میکه بدون پشتوانه یکفی و منطقی لازم انجام و  
یکی از عوامال اصااالی کاه منجف باه بفوز چنین ریتاارهاای    باه یفموده اماام علی(34، ص1395

ٍَ شاود هوی نفز اسات:»  تکانشای می ه لةُ  َ مّارَةُ  النَّ کَّ قُ  المُ ََ قَ  تَوَملَّ عُ  وَ  المُنافِقِ  تَمَلُّ نَّ  بََِّیمَةِ  تَوَصََ
دیقِ  َََّ ت  وَ  خَدَعَت إَِا حَوّل الصَ ت تَمَکَنَّ لَّ َََ َِ  تَ َ لُّ َََ مَت وَ  العَدُوِّ  تَ َ ورَیَت العُوُکِّ  تَحَکُمَ  تَحَکَّ

َ
 مَکارِیَ  فََ

کءِ   .(234، ص1366تمیمی آمدی،  «)ال ُّ

وله و نفز اماره بنابفاین    آنگه از انوا  نفز در بحث تکانشااوری مد نظف اساات، کارکفد نفز مساا 
ها، غفائزشااان را هدف نهایی خود ببینند و همه اهتمامش را اساات که با تمام قوا، تلاج دارند انسااان

مصافوف به اروااا آنها نماید. در صاور  چنین پیشاامدی یرنی در صاور  تبریت عقل از نفز احتمال  
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گونه ریتارها تا حدی بالا اسات ریساک این   رود.بفوز ریتارهای تکانشاورانه تا حد بسایار زیادی بالا می
با اشاااره به این پیامد دو گونه ریتار با نفز  تواند به هلا  و نابودی منجف شااود. امام علیکه می

 اَهمَعَ  مَنکند. گونه اول مهمل گذاشااتن نفز و رها کفدنش اساات. »را ناپسااند و خطفنا  مرفیی می
 باشااد.»می(حالت دوم، خشاانودی از عملکفد نفز و اعتماد به آن 236«)همان، صاَهلَکَها نَه ََََ ُ 

لَ  مَن هَلَاَ  لَ ُ  بِما وَثِقَ  وَ  نَه َِ ِ  عَن رَضَِ کَّ این گونه بفخورد با نفز اسات که به (307«)همان، ص.تَ ََ

مراویه به عنوانی شاخصایتی   به خود نامه لذا درآور.  ، یسااد و تباهی بسایار به بار می یفموده علی

اَ  ...عَلل فَُتَجعَلَنَّ یفماید: »که در مرفض این هلاکت اساات. می ًُ  نَه ََِ بی با توجه به (17«)نامهسَََ

آنگه گفته شاد در بفوز ریتار تکانشای که پیامد تبریت از نفز یا ایساار گسایختگی و رها کفدن آن اسات 
اسات. در از آن شاده  کوه مرصاوماسات که وجود آنها سابب شا  حداقل دارای دو مشاخصاه بفجساته

 گفدد.ادامه به این دو مووو  و مبانی قفآنی آن اشاره می

 . تعطیلی تعقل و خرد )اسارت عقل( 1

انسان همواره در این دنیا ناگزیف، به انتخاب یکی از دو راه پیش رو است. یا حقیقت و هدف مترالی  
کند و یا با گفدن نهادن به وساوساه هوی نفز، راحتی و آساایش را در  کفده به ساوی آن حفکت می

ماند. از جمله عللی که سبب قبول این ایستایی  ای و زود گذر را طلب کفده از هدف اصلی باز میلحظه
:  14کفیم دهد.)قفآنشااود؛ اسااار  عقل اساات که با  غلبه هوی نفز، غلبه خود را از دساات میمی
عالای43 امااام  یافماوده  ماطالااب  ایان  ن   »اساااات:  (ماؤیااد  مَِ م  

سََََِ کََ
َ
عٍ    ََ ق مَِ یَعََ

َ
کَی   هََ تَ  حََ  تََ «  رٍ یَرٍ 

کاه مغلوب نفز گفدد. عقال، تادبیف و خفد را کناار نهااده و دیگف تاابع اوامف آن (197حکمات) کسااای 
های  نخواهد بود. چنین یفدی با غفقه شاادن در لذا  دنیوی کوری و نابینائی و تهی شاادن از اندیشااه

تحمیال می را باه خود  و راساااتین  ابن42کناد.)خطباههاادی  (  318، ص2، ج1377الحادیاد،  ابی، 
رِ   یفماید:»میدر ساااخنی    علی هَکَی شََََ عَمَلی ال  بنابفاین با غلبه نفز باید انتظار    (31نامه«)اُ ال 

تواند حواد  هولناکی را رغم زند. خداوند  یتار بدون پشاتوانه یکفی و منطقی را داشات که میهفگونه ر 
خِ »  یفماید:در توصااایف قتال هابیال توساااط قابیال می

َ
عَ   ُ  هَوَ  عَت  لَُ  نَه  ََََُ ََ مِنَ یَفَطَکَّ بَ صََََ 

َ
ُ  فََ ِ  فَقَوَلََ

رِ  اسََََِ هاای عینی  در بفخی ساااخناان خود باه مرفیی نموناه  ماام علی(ا5:30کفیمقفآن« )نی المَ 



 

161 

   
   

   
  

س
رر

ب
 ی

بان
م

 ی
آن

قر
 ی

وا
شک

یه
ی

 
ج

نه
ر 

د
ت

جا
منا

و  
ه 

لاغ
لب

ا
 

سه
خم

شر
ع

 

161 

کند،  مغلوب شادگان نفز پفداخته اسات. ازجمله در ساخنی»طلحه« را مغلوب هوی نفز مرفیی می
پفوا پیش ریتن وی و نپاذیفیتن هیر ساااخنی گفدیاده  اسااااار  عقال وی و بیکاه این غلباه ساااباب  

شامفد  چنین حضاف  در ساخنی خطاب به شافی  قاوای او را اسایف هوی نفز می( هم31خطبهاسات.)
 (  3است.)نامه ها مانع او در ترقل و پذیفج حق شدهکه اسار  این هواها و خواسته

تدبیف و نیاندیشااایدن در نیز در یفازی از مناجا  شااااکین ریتارهایی یاقد تفکف،  امام ساااجاد

کند. و به حضااف  حق پناه عواقب امور را ناشاای از غلبه نفز دانشااته و از آن به درگاه خدا شااکوه می
ِ  وَ »  بفد.می هلََ ََ ال بَِ اً  مُبَایِرَاً..... مَملکَّ   ِ

اِللَ المَطیئََ ارَاًو وَ  کءِ اَمَّ ال ََََُّ بَِ ََاً  اَشََََکک نَه ََ اِلَیَا  اِلهلو 
هکِ..«یر فرازی ییمر مل ا  اِلَیاَ  اَشَََکُکا  فرماید: » اِلهلال ََََّ نل عَدُوَّ لِّ بِالکَسَََکاسِ   مَُ .... هَد یُضََََ

دری دّ  بِقَلبل هَکاجِ َََ ُ  اَحاطَتُ  وَ  صَََ نُ  وَ  الهَکی لِل یُعاضََِ نیا حُبُّ  لِل یُزَیِّ لُ  وَ  الدُّ  بَینَ  وَ  بَینل یُحَکِّ
لهل وَ  الطّاعَ ِ  «این در حالی اساات که بیش از صاادها آیه قفآن به مووااو  تفکف و تدبف و واافور  الزُّ

اندیشایدن و علم در پفداخته و از ایفاد خواساته شاده موانع تفکف را از زندگی خود حذف و پیش از انجام  
( و یقادان تفکف و ترقال را 38:  39کفیم، قفآن67:  21کفیمهف عملی در آن تادبف و ترقال کنناد)قفآن

عامل هلاکت جهنمیان  ( و  8:22کفیم، قفآن7:179کفیم  سبب هبوط انسان به مفحله حیوانیت)قفآن
عِ داند: »می صحَابِ ال َّ

َ
ا فلِ   قِعُ مَا کُنَّ و  نَع 

َ
مَعُ   ا نَ    (  10:  67کفیمقفآن «)رِ یوَ هَالُکا  لَک  کُنَّ

 . آمال آزمندانه مادی2

ای مساتقل و بفآمده از نفز تکانشاوری گفدد و خود خصایصاهتواند منجف به دومین عاملی که می
اساات، خصااوصاایت ناشااایسااتی اساات که امام  قفار گفیتهینماساات که مورد شااکایت مرصااو

َ  اممَعِ از آن به »  ساااجااد (تربیف  ن، منااجا  شااااکینی« یا آرزوی دور و دراز )منااجا  مفتقف طَکیلََ

کند. انساااان در مسااایف پف یفاز و نشااایب زندگی نیازمند پشاااتوانه محکمی اسااات که با تکیه بف آن می
های مفدمان  های زندگی خود را به حفکت درآورد این نیفوی محف  همان آرزوست که اگف در دلچفن

ریزد. اما هف چیزی حدی دارد که اگف از آن اعتدال خارج شاود مفاساد  ایول کند نظام زندگی به هم می
جادی و خطفنااکی در پی خواهاد داشااات. آرزو نیز از این قااعاده مساااتثنی نیسااات. بناابفاین یاا در قاالاب  

شاااود. و یا از حد  خود خارج شاااده که از گیفد که از آن به »آرزوی ممدوح« یاد میحقیقی خود قفار می
شااود. آمالی که صاافیاً جنبه دنیایی دارند و اهداف  یآن تربیف به »طول الامل و آرزوهای دور و دراز« م



 

   162 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

بهار
 

1403
شماره

 ،
 

80
 

162 

شااود. یکی از خصااوصاایا  نفز، های نفسااانی و دنیایی مفبوط میمورد نظف آنها به امیال و خواسااته
فف و غفلت از آخف  اسات. بنابفاین وجود چنین   آزمند کفدن انساان به لهو و لرب و مساائل دنیایی صا 

یفماید:  می  الرابدیناساات. امام زیناز آن شااده  خصاالتی در نفز، عامل شااکایت مرصااوم

هکِ » هلَِ  وَ ال ََّ ََ اً بِال هکِو مَملکَّ عبِ و اللَّ الََ  اِلَل اللَّ «)مناجا  شااکین( آیا  قفآن نیز یقط کساانی را که مَیَّ

قُکا »:  یفمایداز این آزمندی نفز در امان مانند رساتگار دانساته و می ََّ  یُکقَ  مَن   وَ  ... مَا اللّ َ  فَاتَّ ِ   شَُ ِ َ
نَه 

ولئِاَ 
ُ
لِحُ  هُمُ  فََ مُه  به واسااطه این خصاایصااه آساایب زنده و   امام علیو   (16:  64کفیمقفآن«)  کنَ ال 

کند؛ زیفا یکی از رحمت میطلب   بفای کسای که هوای نفز را مهار کندساخت کنتفل شاونده نفز، 
ًُ  »  داند.هایش میخواساااتهپایان بودن آمال و  های نفز را، سااایفی ناپذیفی و بیبدی رَحِمَ اللُ  رَجُ

ا َ  تَزَالُ تَن   هََ إنَّ زِعَاًو وَ ءٍ مَن  ل  دُ شَََََ عََ ب 
َ
  ٍَ ه  إنَّ هَذِاِ النَّ ِ و فََ ِ و وَهَمَعَ هَکَی نَه  ََََِ کَتَِ

ه   لزِعُ إِلَ نَزَعَ عَن  شَََََ
صِ   (175خطبه  «)ةٍ فِل هَکیً یمَع 

 ج: شکایت از شیطان 

 اند. بنابفاین به هفدانساته شادن دور مرنای از ریشاه »شاطن« به بفخی اهل لغت واژه شایطان را
یارس،   بن احمد یارس  ابنشااود.)می اطلاو شاایطان نیز، حیوان و جن و انز از ساافکش موجود
 اند. لذا( و بفخی از ریشاه »شایط« دانساته214ص ،5جو،  1410جوهفی، ؛ 134ص ،2 ج و،  1404

 خودداری کفد.)ابن و بازماند آدم به ساجده از و ساوخت حسااد و  خشام از که اسات ابلیز مقصاود
( آیت الله مصاااباح مرتقدند: شااایطان مفهوم وصااافی دارد و بف هف  238 ص ،13و، ج1408 منظور

هایی که  گفدد و به صاور  عام، هف موجودی که مبد  شافار  اسات، چه انساانعامل شافی اطلاو می
شاااوند و چه آن دساااته از  باعث انحفاف و تخفیب و تشاااکیک در اعتقادا  و باورهای دینی ایفاد می

آیند.)مصااباح یزدی،  پفدازند، در زمفه شاایاطین به شاامار میجنیان که به شااف و یساااد در زمین می
، ناس( این  112( اطلاو این لفظ، بف غیف شااایطان مؤید قفآنی نیز دارد.) انرام157-158ص ،1390

اسات. انساان در طول حیاتش همواره  ریته کار به فآنق در بار هشاتومففد و جمع هشاتاد صاور  به واژه
هایش  ناپذیف و یفیبکار که همواره با تفیندهای مختلف، به دنبال اجابت خواساتهبا این دشامن خساتگی

توساااط انساااان و رخت اقامت ایکندن در سااافزمین وجود اوسااات، مواجه اسااات. بنابفاین اطلا  از  
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ای وافوری اسات. به طور کلی تصافیا  شایطان در  تصافیا  شایطان در انساان پیش زمینههای  گونه
 :انسان دو گونه است

ها. در این راستا گاهی شیطان  ها و باورهای انسان به وسیله القائا  و وسوسه تصفف در شناخت   - 1
 . شود کند و باعث تفدید انسان در امف یقینی می با وسوسه و تشکیک، یقین انسان را به شک تبدیل می 

تصاافیا  شاایطان در ریتار انسااان که به وساایله آراسااتن و زیبا نشااان دادن ریتارها و گاهی با   -2
دهد. مثلا با القا و ایجاد تفس و بیم در دل انساان، وی را به سامت انجام و یا تف  آن عمل ساوو می

دارد و پز از آنکه انساان الراده در کار زشاتی، انساان را به انجام آن وا میایجاد توهم وجود لذ  یوو
به موهوم بودن آن لذ  پی بفد، دوباره با تفینادی جدید انساااان را یفیب داده و به انجاام هماان گنااه وا 

،  1390ساازد.)مصاباح یزدی،های موهوم میها و یفیفته لذ دارد و پیوساته انساان را اسایف وساوساهمی
اسااات آنجاا که  کفده  ( خداوند از باب لطف، مکف و دشااامنی شااایطاان با انساااان را گوشااازد169ص
عِیرِ یفماید: »می حَابِ ال ََََّ صَََ 

َ
بَُ  لِیَکُکنُکا مِن    عُک حِز  مَا یَد  مِذُواُ عَدُوّاً إِنَّ طَانَ لَکُم  عَدُوٌّ فَاتَّ ی   «إِنَّ الَََََّّ

نیز در خطباه قااصاااراه باا اقتبااس این مفهوم آیاه در کلام خود    (حضاااف  علی6:  35کفیم)قفآن
با    اسات(. امامکنید چفا که شایطان با تمام قوا به نبفد با آدمیان آمده یفماید:)از شایطان دوریمی

نموده و در کمان  نا  را بفای شااما آماده یفماید: )به جانم سااوگند ! او تیف خطفقساام به جان خود می
(  192خطبه، است(.)کشیده و از مکانی نزدیک به سوی شما پفتاب نموده  گذارده و با قدر  تا آخفین حد

کند و از  عشاف، ابتدائاً دشامنی شایطان با انساان را گوشازد مینیز در مناجا  خمساه مام ساجاد ا
کُک إِلَ   لإِلَهِ بفد»این شیطان اغوا کننده به خدا پناه می ش 

َ
کِ یطَاناً یكَ ......شَ ی   « لنِ یَ 

 توان مفاحل نفوذ شیطان در انسان را چنین تفسیم نمود:بف مبنای آیا  قفآن می

 
ها و اهداف تصافف شایطان در وجود انساان که سابب  اما تفصایل آنگه از صافا ، شاگفدها، شایوه

کوه مرصاوم و پناه بفدن از آن به حضاف  حق می شاود بف اسااس آنگه از منابع مورد پژوهش و تجلی  شا 
 آید عبارتند از:آیا  شفیفه قفآن بف آن به دست می

تزیین

(۴۸/انفال)

ل آماتلقین 
آزمندانه 

 ها دلدر
۱۱۹/نساء

تسویل

(۲۵/محمد)

وسوسۀ 
اکید

(۵/ناس)

نفوذ 
شیطان
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 .ایجاد وسوسه و خطورات پنهانی در دل انسان1

زد! سپز یخنت آلا  بفمییای است که از به هم خوردن ز واژه" وسواس" در اصل صدای آهسته
به هف صدای آهسته گفته شده، و برد از آن به خطورا  و ایکار بد و نامطلوبی که در دل و جان انسان 

ده.)راغب  یخوانند اطلاو گفدای اساات که در گوج یفو میه صاادای آهسااتهیشااود، و شاابدا مییپ
صو1412  اصااافهااانی، شااایطااان ساااخن  869،  تفینااد  این  مورد  در  آیااا  مختلف  در  (خااداونااد 

ا الََََََّّ گویاد:»می کَسَ لهَمََ ءَاتِهِم«یطَنُ لِ یفکَسََََ  ک  ا مِن سَََََ ا وُرِیَ عَنهُمََ ا مََ دِیَ لهُمََ   ( 20:  7کفیم)قفآن  بَ 

کَسَ »..  ََ طانُ  إِلَی  ِ  فَکَس ی  َََّ ذِی   (120:  20کفیم)قفآن  آیَرُ« یا هالَ  الَّ اسِ* الَّ کَاسِ المَنَّ  ََ کَس رِّ ال  َََ »مِن ش
اسی کِسُ فلِ صُدُورِ النَّ  (  5-4:  114کفیم« )قفآنکَس 

ترالی در اشاااره به ایجاد وسااوسااه پنهانی شاایطان  واامن تلمی  به یفموده حق  امام سااجاد

هَکَییفماید:»می دُ لِل ال  بِل یعَاضَِ
ُ  بِقَل  حَاطَت  هَکَاجَِ ُ

َ
رِی وَ   د  کَاسِ صََ کَسَ   بِال 

َ
یطَانا...هَد  مَلَْ « ایشاان  شََ

شاود که شایطان بفای ایجاد وساوساه از هوای نفز اساتفاده این نکته را نیز در مناجا  خود متذکف می
هَکَیکند »می های دنیوی گفایش  « یرنی هوای نفز میل به گناه دارد و دل انسان به لذ یعَاضِدُ لِل ال 

ها و گیفد و به وساایله آن، وسااوسااهدارد. شاایطان از وجود این بسااتف درونی در وجود انسااان بهفه می
نیز در   کناد. اماام علیرا گفیتاار گنااه و عصااایاان مینماایاد و ایفاد  هاای خود را تقویات میخواساااتاه

های نفوذ وی را رصااد آمادگی نفوس  خطبه هفتم، واامن توصاایف یفایند نفوذ شاایطان، یکی از راه
بار دیگف این همنشاااینی)نفز و شااایطان( را 323داند. چنانکه در خطبه غفاا و حکمتها میانساااان

 شودمتذکف می

 . تبدیل تولی به تبری و ایجاد خصومت2

ها و ها را دچار آسایبمابین انساانطان به یفموده خداوند این اسات که روابط ییییکی از اهداف شا 
ور ساازد. در وقایع بین حضاف  یوساف و بین ایفاد را شارلهکینه   و اختلال نموده و با هف تفیندی عداو 

بفادرانش خاداوناد از زباان حضاااف  یوساااف باه بفهم خوردن این رابطاه باه عااملیات شااایطاان اشااااره  
زََ  الَََّّ نماید:»می ن نَّ

َ
دِ   وِ مِن بَع  بَد  نَ ال  نِ وَ جَاءَ بِکُم مِّ ج  رَجَنلِ مِنَ الَ ِّ خ 

َ
   َ نَ بلِ إِ َ َ ح 

َ
نلِ  یطَانُ بَ یوَ هَد   

کَتلِ   ن  یوَ بَ  ساااوره مائده به ابزار شااایطاان جهات ایجااد تففقه   91( و در آیه 100:  12کفیم...«)قفآنإِخ 

مایفماید: »میاشاااره  طانُ  یُریدُ  إِنَّ ی  ن   الََََّّ
َ
نَکُمُ  یُکهِعَ    عَداوَةَ  بَی  ضََاءَ  وَ  ال   َ بَ رِ  فِل ال  مَم  رِ  وَ  ال  مَی  ََِ

وَ  ال 
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کُم   دَّ ََُ رِ  عَن   یَص ک  ُةِ  عَنِ  وَ  اللّ ِ  َِ َََّ وُم   فَهَع   الص ن 
َ
وَهُکنَ    قمار به عنوان ابزار   و « در این آیه، از شاافابمُن 

ك سالساله یدن شافاب باعث تحف یاسات. بدیهی اسات نوشا شایطان جهت اختلاف ایکنی نام بفده شاده
جان اعصااب  ین هیآورد، و اجان در مییف و عواطف عصابی را به هیاعصااب شاده و عقل و تفکف را تخد

ف  ی ت را رقم زند و اگف در مسا ین جنایاگف در راه خشام و غضاب بکار رود مسالما پیامدهای تلخ و بزرگتف 
فض خود و چاه در بااره یا میشاااهو  و به ت قفار گیفد قطراا هف یساااق و یجوری را چاه دربااره ماال و ع 

ز یا د ناظافج  در  جاما یا گافان  هاتااك  بااه  را  یافد  و  داده  دع  یا ناات  وا یا ماقاادسااااا   اجاتاماااعای  و  نای 
(بنابفاین نوشااایدن شااافاب یکی از اهداف میانی شااایطان 122، ص6و، ج1417دارد)طباطبایی،می

عشافه  خمساه زند لذا در مناجا اسات که ریتارهایی یاقد تفکف و بفخاساته از خیالا  و اوهام را رقم می
ا  اِلَیاَ  اَشََکُکا  اِلهلشااود: »از این موجود با چنین صاافاتی شااکایت می بِالکَسََکاسِ  مَُ هَد ... عَدُوَّ

دری َََ َََ ُ  اَحاطَتُ  وَ  صَ دّ  بِقَلبل هَکاجِ َ ََِ نُ  وَ  الهَکی لِل یُعاضَ نیا حُبُّ  لِل یُزَیِّ در   « امام علیالدُّ

طان،  ییفماید: )همانا شا می چنین خوارج از یفیب خوردگان نکوهش در البلاغهنهج127و  181خطبه
زار باشااد، و از آنان به یشااان بیدن، خواند، و یفدا از ایاز جمع مساالمانان بف ختن و یامفوز آنان را به گف 

گفدان، ین بز که از راه راست بفون شدند، و در کوری و گمفاهی سفنگون، از حق رویکنار. آنان را هم
ساوره اسافاا خداوند به تبیین یکی دیگف از تفیندهای شایطان  53و سافکش در گمفاهی، روان(. در آیه 

ز و حتی  یانگیفماید: شایطان از کلما  یتنهان مؤمنان پفداخته و مییه دشامنی در میجاد روحیبفای ا
ی که مفدمان مرمولا نسااابت به آنها حسااااسااایت و واکنشااای نداردند اساااتفاده یها و خطاهااز لغزج 

عِبَایِی  کند»می نُ إِنَّ الَََّّ یوَ هُع لِّ ح  ََ
َ
ولِ هِلَ   ا  یم   إِنَّ الَََّّ نهُ ینزَُ  بَ یطَنَ یقُکلُکا  الَّ انِ عَدُوك ن ََ  ُ طَنَ کاَنَ لِ

بِ  یفماید که بفخی کلما  دشامنی ایکن و شابهه بفانگیز  در خطبه همام اشااره می« امام علینًایمُّ

ی به دشامن یاز بدگوساپاهیان خود را   206ساازد. بنابفاین در خطبهرا شایطان به زبان انساان جاری می
ها  نهیتواند آتش خشام آنها را بفایفوخته و کیفماید این کلما  میکند و میو ساب  و لرن آنان نهی می

 تف سازد.قیرا عم

 )تخریب رابطه انسان با معبود( عقیدتی  و فکری انحراف . ایجاد3

ها به قفب الهی اسات.  به صافی  آیا  قفآن، شایطان، رهزن طفیق ساراد  و کمال و نیل انساان
های منفی،  ب مفدم، رقابتیی، یف یل خودنمایحتی در قفائت قفآن ممکن اسااات شااایطان آیاتی از قب
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فَإَِا  ترالی پناه ببفد.»آیا ، به حق د حتی هنگام تلاو  از شف  همهییهم غلط و ... القا کند لذا انسان با
ِ  مِنَ الَََّّ  وَعِذ  بِاللَّ آنَ فَاسَ  قُر  تَ ال 

 
جِ یهَرَ  ( بنابفاین به یفموده خداوند این موجود از 98«) نحل/مِ یطانِ الرَّ

هف ابزاری بفای تخفیاب رابطاه انساااان باا مربود و جادایی اناداختن بین آنهاا و هف آنگاه ماانع طااعات و 
ابزار    کند. از جمله اینکند و برضااً آنها را به انساان ترلیم و القا میتقفب به خداوند اسات اساتفاده می

پفساتی و بخت آزمایی اسات که جملگی موانری هساتند  نیفنح، به یفموده خداوند: شافاب، قمار، بت
های اخفوی و کمالا  انسااانی باز  خدا، اطاعت و تقفب به او و به طور کلی از لذ که انسااان را از یاد  

 ییفماید:  دارد. خداوند با اشااره به این شاگفد شایطان میمی
َ
ذِ یَ ا الَّ مَ یهَّ رُ وَ ال  مَا المَم   َرُ وَ ینَ ءَامَنُکا  إِنَّ

 َََّ ن  عَمَعِ الَّ ٌٍ مِّ َ رُ رِج  ز 
َ ابُ وَ ام  َََ نص

َ مَا  یام  وَنِبُکاُ .... إِنَّ َََّ ی رِ یطَانِ فَاج  ن .....یدُ الَّ
َ
کُم  عَن یطَانُ   دَّ ََُ ص

نوهُکنَ  نوُم مُّ
َ
لَکةِ  فَهَع    ِ  وَ عَنِ الصَََّ رِ اللَّ ک  ( خوب و نیکو جلوه دادن اعمال بد  91-90:  5کفیم«)قفآنَِ

دهد.  م میو به عبارتی زیباساازی اعمال نادرسات نیز تفیندی اسات که شایطان جهت تبدیل ایکار انجا
ها های شااایطان در این جهت، تزیین دوساااتی دنیای مذموم در نظف انساااانبه عبارتی یکی از گذرگاه

ایتد. خداوند در اساات. که این تفیند عمدتا از طفیق، القاا علاقه ایفاطی به اموال و یفزندان اتفاو می
بَنِ ی زُ یفماایاد:»مورد این تفیناد شااایطاان می اءِ وَ ال  َََ هَکَاتِ مِنَ النِّ ََ بُّ الََََََّّ اسِ حَُ لِلنََّ اطِ ینَ  قَنََ رِ ینَ وَ ال 

مَ  ةِ وَ ال  هِضَََّ هَبِ وَ ال  مُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّ الِكَ مَوَ یال  ََ    ِ حَر  عَمِ وَ ال  ن 
َ مَةِ وَ ام  کَّ مُ َََ حَ اعِ ال  ن  یعُ ال  ُ  یکةِ الدُّ ا وَ اللَّ

مَاب نُ ال   ََ وَ  یفماید »به این تفیند وی اشاااره کفده و می ( امام سااجاد14:  3کفیم«)قفآنعِندَاُ حُ 

یا ن  اعَةِ یوَ بَ   لنِ یحُکلُ بَ یوَ   یزَینُ لِل حُبَّ الدُّ « و وامن شاکایتش از شایطان به این هدف شایطان نَ الطَّ

یطَانا...  یفماید:»  که جدایی انداختن بین عبد و مولی اساات اشاااره نموده و می َََ کک إِلَیا.. ش  ََ ش
َ
الَهِل  

هَل ل  ةِ وَ الزُّ اعََ در یفیبنادگی این   «)منااجاا  شااااکین( باه دیادگااه اماام علییحُکلُ بَینِل وَ بَینَ الطََّ

عامل در بحث حب دنیا مفصالا پفداخته شاد. اما نظف صافی  ایشاان در مورد تفیند شایطان در جدایی  
یفماایاد: »شااایطاان  می  ف اسااات. حضااا اناداختن بین عباد و مربود در خطباه غفاا بیاان شاااده

شاامارد، و آرام آرام دوسااتان خود را یدهد، گناهان بزر  را کوچک مینت میگناهان را ز   یهایزشاات
طان ییفماید: شاا می  20بندد...( و یا در خطبهیدربند شاادگانش م  یرا بف رو  یب داده، راه رسااتگار ییف 

 د(  یبگشا یگف یپز از د  یکین شما را یمحکم د  یهاخواهد گفهمی
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 . ایجاد رفتارهای تکانشی 4

های خود سااوو  ها و خواسااته ها و وعیدهایش، انسااان را به ساامت تکانه شاایطان به واسااطه وعده 
تواند به ریتارهای تکانشای و خطفنا  و مهلک منجف  های دینی این صافا  می دهد. بف اسااس گزاره می 

 یَیفماایاد: » شاااود. خاداوناد در مورد ریتاارهاای نااشااای از این پیفوی می 
َ
ذِ ی َ ا الََّ بِعُکا  خُطُکَاتِ ی هَُّ نَ ءَامَنُکا  َ  تَوَّ

 َََّ َََّ ی طَانِ وَ مَن ی الََّ بِع  خُطُکَاتِ الََّ ُ   ی وَّ مُنکَرِ ی طَانِ فَإِنَّ اءِ وَ ال  َََ ََّ هَح  مُرُ بِال 
 
(در واقع،  21:  24  کفیم « )قفآن َ

داده و بدین طفیق وی را  قفار شایطان همواره متفصاد یفصاتی اسات تا انساان را در مرفض لغزج و خطا 
ای حسااب شاده او را غایلگیف کند  ناتوان سااخته و در نهایت با حمله   ها و هوس  ها، غفایز در کنتفل کنش 

لَم  یفماید: » و وافبه نهایی را بف او وارد ساازد. خداوند در آیا  مختلف به این تفیند شایطان اشااره می 
َ
 تَرَ   

ذینَ  إِلَل  هُم   الَّ نَّ
َ
عُمُکنَ   زِلَ  بِما  آمَنُکا  یَز  ن 

ُ
اَ    زِلَ  ما  وَ  إِلَی  ن 

ُ
لِاَ  مِن     ن   یُریدُونَ  هَب 

َ
 وَ  الطّاغُکتِ  إِلَل  یَوَحاکَمُکا   

مِرُوا  هَد  
ُ
ن    

َ
هُرُوا    طانُ  وَ  بِ ِ  یَک  ی  ن   یُریدُ الََّّ

َ
هُم      ( 60:  4کفیم « )قفآن بَعیدًا  ضَُ ً  یُضِلَّ

ذِی مِن شََِ یفماید: » می از قول حضااف  موساای  
اثَُ  الَّ ََ وَ اِ فَکَکَزَاُ مُکسََلَ ی فَاسََ  ذِی مِن  عَدُوِّ  عَوِِ  عَللَ الَّ

ا مِن  عَمَعِ الََّّ ی عَلَ  فَقَضلَ  ََ بِ ی ِ   هَالَ هَا ضِعٌّ مُّ ُ  عَدُوٌّ مُّ  ( 15:  28کفیم «)قفآن ن ی طَنِ  إِنَّ

َََّ یفماایاد:»در قضااایاه آدم و حوا می  ا الََّ هُمََ زَلَّ
َ
َ ا فِ ی فََ ا کَاَنََ ا مِمََّ رَجَهُمََ خ 

َ
َ ا فََ انُ عَنهََ بِطُکا  یَطََ ا اه  نََ ِ   وَ هُل 

ضٍ عَدُوّ  ضُکمُ لِبَع   (  36:  2کفیم «)قفآن بَع 

ذِ در لغزج بفخی در جناح اُحاد:»  ا  مِنکُم   ی إِنَّ الََّ ک  َََّ ی نَ تَکَلَّ هُمُ الََّ وزَلَّ  ََ ا اسَ مََ انِ إِنَّ عََ وَقَل الجَم  رَ ال  انُ  ی ک  طََ
 ... بُکا  ضِ مَا کَ َََ چنانکه پیش از این اشاااره شااد به کفا  و در   ( امام علی 155:  3کفیم «) قفآن بِبَع 

مارافیای   تاکااانشااای  ریاتااارهااای  ایاجاااد  و  و گامافاهای  شااافار   مابااد   را  شااایاطااان  ماخاتالاف  ماواقاف 
نیز در مناجا  شااااکین با ذکف مبد  شااافار  و    و..( امام ساااجاد   1،63،82،90،120کند)خطبه می 

کُک إِلَ   ل إِلَهِ یفماایاد: » بفد و می گمفاهی بودن شااایطاان از وی باه خاداوناد پنااه می   ََ شَ
َ
دُوّاً  یَ  نِ ی كَ عََ لُّ ََِ وَ   ل ضَ

کِ ی طَاناً  ی شَ    « ل نِ ی َ 

ساااازد.  شااایطان، اجفایی کفدن یفایند تکانشاااوری را بف دو محور اصااالی »طمع و بیم« اساااتوار می 
های شایطان مورد عشاف نیز همواره به عنوان دام البلاغه و مناجا  خمساه موواوعا  محوری که در نهج 

از   اسات. در ادامه بحث تبیین این دو محور و پیامدهای آن که منجف به شاکایت مرصاوم توجه بوده 

 شود. است ارائه می ها شده آن 
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 ـ طمع:1

پفداختن باه دهاد:  چاه شااایطاان  باه واساااطاه آن زمیناه طمع را در دل انساااان پفورج می از جملاه آن 
 و میل به جاودانگی است.  آرزوهای طولانی و پوشالی  

   طولنی و پوشالی   الف ـ  آرزوهای 

آرزوهای طولانی، بذرهای شاومی هساتند که اگف در وجود آدمی رشاد کنند تمام اعمال انساان را یاساد  
نماایناد. خاداوناد از زباان شااایطاان در مورد این تفیناد و پیااماد آن  می کفده و او را باه انوا  رذایال و گنااهاان آلوده  

مَنِّ یفماایاد: » می 
ُ
هُم  وَ مَ نَّ لَّ ََِ ضَ

ُ
هُم  فَلَ ی وَ مَ هُم  وَ َ مُرَنَّ م  فَلَ ی نَّ ارِ وَ َ مُرَنهَّ عََ ن 

َ انَ ام  ََ کُنَّ ءَا ِ  وَ مَن ی ََ ی بَوِّ قَ اللََّ نَّ خَل  رِّ
مِذِ الَََّّ ی  بِ ا ی طَنَ وَلِ ی وَّ رَانًا مُّ رَ خَُ    خََ ِ

ِ  فَقَد  ن یُونِ اللَّ ساوره نسااا  20( خداوند در آیه  119:  4کفیم «)قفآن نًا ی مِّ

باشااد های طولانی داشااته «کساای که آرزو طانُ إِ غُرُورًا ی عِدُهُمُ الَََََّ ی هِم  وَ مَا  ی مَنِ ی عِدُهُم  وَ  ی یفماید: » می 

شااود و  کند و همین امف ساابب ورود شاایطان به زندگی او می آخف  را یفاموج کفده و یقط به دنیا یکف می 
به    63در خطبه   نتیجاه ورود شااایطاان به زندگی انساااان جز گمفاهی چیزی نیسااات. چناانکاه امام علی 

زننده آن  ها پفورج یابد و پیامد ناخوشایند و آسیب طان، طوری که آرزوی آنها در دل ی تزیین گناهان توساط شا 
کند. ایشاان در جنح نهفوان نیز هنگامی که از کنار کشتگان  اشااره می که خسافان و یفاموشای آخف  اسات،  

 آنکز  شااما،  حال  به  یفماید: »بدا های یفیب و زیان آنان را چنین بیان می گذشاات یکی از علت خوارج می 
  :یفمود  داد؟  یفیب  را  آنها  کسای  چه  امیفالمؤمنین  شاد: یا  عفض  رساانید،  زیان  شاما  به  یفیفت  را  که شاما 

اره  نفز  و  گمفاه کننده  شایطان  بفایشاان   را  گناه  راه  و  زد  گول  آرزوها  وسایله  به  را  آنها  بدی  به  دهنده  یفمان  ام 
م  آتش  به  را  آنها  همه  و  داد  پیفوزی  وعده  و  کفد،  باز   ( 323حکمت ) .یفستاد«  جهن 

 ب ـ وعده جاودانگی  

کَسَ إِلَ »  كَ عَللَ ی طَنُ هَالَ ی ِ  الََََّّ ی فَکَسََ  یُلُّ
َ
كٍ  َّ   ایَرُ هَع    دِ وَ مُل  ل  جَرَةِ الم  لل ی شَََ طان او را  ی «)پز شاا ب 

آ  آدم،  ای  گفاات:  زا یاا وساااوسااااه کفد،  کااه  و ملکی  جاااودانگی  بااه درخاات  را  تو  نمی یاا ا  راه  ل  شاااود، 
 ( 120:  20کفیم م(.)قفآن ی نما 

 بیم و ترس منفی و نابجا   ـ2

تفس منفی و نابجا غالبا از توهم یا حقار  نفز و یا ناتوانی در مواجه با مصاائب و مشاکلا  پیش  
شاان شاده و حتی در تواند تحف  لازم را از ایفاد گفیته، مانع شاکویایی اساتردادها و تواناییآید و میمی
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این   ها و مشاکلا  مبتلا ساازد. از این رو امامدیا  از جامره و ناموس آدمی را به انوا  محفومیت

ناقصااااان)ساااایاادرواااای،   مااایااه  را  تافس  حاکاماات1389ناو   ناااامایاادی  12،  هامانشاااایان  و   )
های ناگهانی، نابجا  تفس بخصاوص تفس   ( از منظف امیفالمؤمنین16)همان:حکمتشامفد.بفمی

( عمدتا عامل  27،122،  34نماید.) همان: خطبهو منفی، عقل و یهم آدمی را مبهو  و سافگفدان می
را   یفوان خود را با ساخنان و شاایهایی شافار  دیگفی از ناحیه شایطان اسات که پایجاد چنین تفس 

الِکُمُ الَََّّ یفماید:»تفسااند. خداوند میاسااس، میبی ََ مَا  لِ یطَانُ یإِنَّ و 
َ
  َُ َُ تمَافُکهُم  وَ خَافُکنِ  یمَکِّ اءَاُ فَ

مِنِ  ؤ  اعتمادی  ( در واقع، شیطان در گام نخست با ایجاد بدگمانی و بی175:  3کفیم«) قفآننَ یإِن کُنوُم مُّ

خدا را دهد چنانکه تفس از غیف  های الهی، حز امنیت را در ایفاد تغییف مینسااابت به خداوند و آموزه
نِ نماید):»جایگزین تفس از خدا می ک  َََََّ اسَ وَ اخ  کُا  النَّ َََََّ َُ تَم  (نمونه دیگف و از 44:  5کفیم« )قفآنفَ

این تفس، وعده تهیدساتی و تفس از یقف اسات که منشااا آن ایجاد بدگمانی    جمله مصاادیق همیشاگی
بی رزاقیااتو  بااه  نساااباات  می اعتمااادی  انُ  یالََََََّّ باااشااااد.»  خااداونااد  وَ  یطَََ رَ  هَق  ال  دُکُمُ  ََِ ََع مُرُکُم ی

 
َ

اءِ  ََََََّ هَح  ال  ( و یاا زماانی کاه انساااان قصاااد انفااو ماال را دارد وعیاد نیاازمنادی منصااافیش  268بقفه/«)بَِ

زناد  ( لاذا خاداوناد باا صاااادور یفماان باه انفااو، این تفس ناابجاا را کناار می10و7)مناایقون  سااااازد.می
و  عاملی در ایجاد احسااااس تفس، پشااایمانیاز طفیی تبریت از شااایطان، خود    (29:  17کفیم)قفآن

اُ یفماید: »برد از یفیفته شاادن می در مورد آدم حضااف  علی خواری و مذلت اساات.  فَاغوَرَّ

اُ  ةً  عَدُوُّ َََ کِّ ِ  الیَقِینَ  ....فَبَاعَ  نَهَاسَ َََ ََوَبدَلَ  وَ  بِکَهنِِ و العَزِیمَةَ  وَ  بََِّ و بِالجَذَلَ  اسَ ًُ  بِالِْغوِرَارِ  وَ  وَجَ
َ  جَاءَنلِ  وَ یفماید: » ساااوره یفقان می  29( خداوند در آیه 1«)خطباهنَدَمَاً  دَ إِ رِ بَع  ک  نلِ عَنِ الذِّ لَّ ضَََََ

َ
قَد    لَّ

نِ خَذُوً  یکَانَ الََََّّ  ن َََ  ُ در خطبه قاصااره مفصاالا در این مووااو  و با توجه به « امام علی  طَنُ لِ

از   الراابادینتاأثیف خوف منفی، اماام زینابرااد مختلف آن ساااخن گفتاه اسااات. باا توجاه باه گساااتفه  

...یُمُکعُهُم   خواهاد او را در زمفه خاائفاان از خودج قفار دهاد. ناه غیف از او: »خاداوناد می ن  ا مِمَّ نََ عَل  هُمَّ اج  اللَّ
مَلِعَةٌ مِن  یسَاِ لَةٌ مِن  خََّ   ئِدَتُهُم  مُن  ف 

َ
 «مَهَابَوِك  وِكَ وَ... 
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 گیری نتیجه
کوه  عشاف  البلاغه و مناجا  خمساه های عفیانی از جمله موواوعا  بفجساته و قابل توجه در نهج شا 

 دارد. صاوییه  و  عاریان  نزد  ها شاکواییه  از  متفاو   مرنایی  مرصاومین   ولایی  شاأن  به  توجه  با  که اسات. 

ی مرارف قفآن اساات و  ها دلیلی اساات بف این ادعا که کلام امام مرصااوم محتوای این مناجا   تجل 

های  ها در این دو منبع شکواییه کلامش چیزی جز تفسایف و تفصیل قفآن نیست، محور مشتف  شکواییه 
عفیانی اساات که هدیش همسااو با آیا  قفآن، تذکف موانع درونی و بیفونی اساات که همواره بشاافیت را  

آمال آزمندانه، تغییف  تلقین ساازی گناهان،  و جملگی با تفیندهای مشاتفکی چون تزیین و زیبا  احاطه کفده 
انحفایا  یکفی، عقیدتی، عملی و ایجاد  ها، باورها و ریتار انساان، بساتف حز امنیت، و نفوذ در شاناخت 
بازداشااتن    نسااان با مربود و نهایتا سااازد تا بدین طفیق به تخفیب رابطه ا ریتارهای تکانشاای را یفاهم می 

نااائاال  و مرنوی  مااادی  تکاااماال  و  مترااالی  اهااداف  از  و مترهاادانااه    انسااااان  نگاااه مسااائولانااه  گفدد. 
نساابت به یفد یفد جامره با مشاااهده حفکت قشااف عظیمی از جامره مساالمین در مساایف  مرصااومین 

 های مختلف ذم، تحسااین، های عفیانی در قالب دنیا و شاایطان، ساابب القاا شااکوایه  تفیندهای نفز، 
کوه  گاهانه با آیا  قفآن از محتوای آیا  بهفه انذار و...گفدید. این شا  و   های یفاوان بفده ها وامن تراملی آ

ور مختلف)اقتبااس، تضااامین و تلمی ( باه نیکی در متن خود  باا اتکاا باه قفآن، مضاااامین آیاا  را باه صاااُ
گیفی از آیا  الهی و الگوگیفی از این متون سافمشاق   تفین عوامل ماندگاری اند. لذا یکی از مهم گنجانده 

ها و گساتفج  ای که با هدایت انساان های عینی جامره اسات. به گونه ساازی در موقریت آن با هدف پیاده 
روح تقوا در جامره بشافی، ساراد  یفد و اجتما  تضامین گفدد. نتیجتا وجود تضامینا  و تلمیحا  قفآنی  

عشااف ساابب قو  این متون و حاکی از ارتباط عمیق بین آیا  قفآن و  البلاغه و مناجا  خمسااه در نهج 
مقام مرفیتی ایشاان نسابت به مفاهیم قفآن و بیانگف نقش آنها در تبیین و    و نمودار   کلام مرصاومین 

تفساایف قفآن اساات که در بساایاری از پژوهش ها هم این نتیجه ملموس اساات. این قفابت با قفآن نشااان 
تفین کلام برد از تفین و بلیغ که صااحب یصاحی    از مرصاومین  جز  گفتن،  ساخن  گونه این  دهد می 

شاود. بنابفاین، تحلیل محتوایی این منابع بدین سابک، وامن هساتند صاادر نمی   قفآن و نبی اکفم 

 بف  محکم  از کلام خداوند، موید اعتبار ساندی و دلیلی   گیفی مرصاومین تبیین قفابت اندیشاه و الهام 

 و اثبا  انتساب آن به صاحبانش است.  مرصوم  ناحیه  از  آن  صدور 
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